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دیالوگ؛ پرکارکردترین عنصر 
هنر نمایش

هنــر نمایــش بی شــک در دنیای 
امروز از جایگاه بســیار ویژه ای نسبت 
به گذشــته برخوردار است و هم زمان 
فنــاوری  و  علــم  پیشــرفت های  بــا 
گونه هــای نوینی از آن نیــز در جهان 
مدرن به روزرســانی شــده  امــا آنچه  
مسلم است، این است سرعت فزاینده 
تکنولوژی هنوز نتوانســته  اصالت هنر 
نمایش به عنــوان یکــی از مؤثرترین 
مدیوم هــای ارتباطــی را بــه چالش 

بکشد.
اگر چــه پیشــرفت های جدیــد در 
گونه هایــی از هنر نمایــش به وضوح 
قابل مشــاهده اســت و تئاتر دیجیتال 
و چندرســانه ای از خلاقیت های عصر 
معاصر به شــمار مــی رود، امــا هنوز 
عنصــر  ماندگارتریــن  و  اصلی تریــن 
هنــر نمایــش را می تــوان در دیالوگ 
و گفت وگــو خلاصــه کــرد؛ عنصری 
و  دوســویه  اثرگــذار،  اعجاب انگیــز، 
بااحساس که تکنولوژی های جدید نیز 
نتوانســته اند از عمق تأثیرگذاری آن بر 

مخاطب بکاهند.

پرکارکردتریــن  دیالــوگ  بی شــک 
عنصــر هنــر نمایش اســت کــه هم 
روایت به واســطه آن شــکل می گیرد، 
هم شــخصیت ها در خلال آن به بلوغ 
و باورپذیــری نزدیک می شــوند و هم 
احساســات در تقابل با یکدیگر به درام 
جانــی تازه می بخشــند و همــه اینها 
کافی اســت تا دیالوگ بــه عنوان یک 
شــریان حیاتی در بستر هنر نمایش به 

ماندگاری خود ادامه دهد.
بررســی متون مختلف نمایشــی از 
آغاز تاکنون نشان می دهد که علاوه بر 
موارد ذکرشــده نقش دیالوگ در ایجاد 
تعلیــق، کنش و کشــمکش در بافت 
هنــر نمایش بی بدیل اســت و بیشــتر 
نویســندگان بزرگ در بهترین آثار خود 
به مدد دیالوگ اســت که توانســته اند 
رمزهــا و رازهــا را در روایت دراماتیک 
خود خلق کرده، به ظهور برسانند و در 

آخر رمزگشایی کنند.
کارکردهــای  کنــار  در  دیالــوگ 
دراماتیک خــود در متن و نمایش نامه 
قطعــا بزرگ تریــن ابــزار اجــرا برای 
بازیگــران اســت و چه بســا بازی های 
تاریــخ   طــول  در  بازیگــران  بــزرگ 
به واسطه خوانش درستشان از دیالوگ 
است که در ذهن ها جاودانه شده اند و 
ایــن دیالوگ های مانــدگار همان هایی 
است که می تواند هنر یک بازیگر را در 

قله رفیع بازیگری به ثبت برساند.
قدرت دیالوگ در بیان و برانگیختن 
احساســات هــم در بازیگــر و هم در 
مخاطــب به قدری قابل توجه اســت 
که بسیاری از بازیگران برای رسیدن به 
حس دیالوگی نقش، بارها و بارها آن را 
تمرین و تکرار کرده تا هر بار با وجه ها و 
جنبه های تازه تری از آن روبه رو شوند؛ 
چراکه به خوبی می دانند ادای درست، 
منطقی و پراحســاس دیالوگ در بازی 
می توانــد آنهــا را بــه اوج مقبولیت، 

محبوبیت و باورپذیری برساند.
از دیگــر کارکردهــای دیالــوگ در 
متــون نمایشــی می تــوان بــه انتقال 
بــه مخاطب، عمق بخشــی  اطلاعات 
بــه کاراکتر، فضاســازی، زمینه چینی و 
گره افکنی اشــاره کرد کــه هرکدام در 
جایگاه درســت خود می تواند درام را 
قوام بخشــیده و اثر را یک گام به جلو 

رهنمون کند. 
توجه داشــته باشــیم کــه ظهور و 
بروز انــواع فناوری ها و تکنولوژی های 
نوین در تئاتــر مدرن اگرچه در مواردی 
در  دیالوگ  کارکردهــای  برخی  شــاید 
هنــر نمایش را کم رنگ تر کرده باشــد، 
اما هرگز نتوانســته این خون حیاتی در 
رگ های یک اثر درماتیــک را از جریان 

بیندازد.

نگاهی به تازه ترین فیلم نیکول کیدمن

فرزانــه متین: جدیدترین اثری که نیکول کیدمن در آن بازی کرده، در تاریخ ۹ مارس 
۲۰۲۵ در جشــنواره ساوت وســت به نمایش درآمد که واکنش هــای متفاوتی را از 
ســوی منتقدان دریافت کرد و مدتی بعد از طریق آمازون  پرایم ویدئو در دســترس 
مخاطبان قرار گرفت. هالند (Holland) محصول امسال تولید ایالات متحده آمریکا، 
 Fresh دومین ساخته خانم می می کیو است که بیشتر او را با فیلم کمدی دلهره آور
(تازه) محصول ســال ۲۰۲۲ می شناســند. فیلمی که با ژانر ترسناک عملا تبدیل به 
یک ویترین مضحک و کثیف شــده بود و تفاوت آن با دومین فیلمش، بازی گرفتن از 
سوپراستار هالیوودی، نیکول کیدمن است. فیلم به نویسندگی اندرو سودورسکی و 
تهیه کنندگی خودِ نیکول کیدمن است. هالند در ژانر مهیج و روان شناختی است که 
عملا از سوی سه بازیگر شکل می گیرد؛ نیکول کیدمن، متیو مک فادین و گائل گارسیا 
برنال. موتیف اصلی فیلم، اســارت زنان در دنیای مردســالاری است که چرخه آن 
همچنان در حال تکرار است. داستان هالند به اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی بازمی گردد. 
فیلم در مورد نانســی وندگروت، معلم اقتصاد و زن خانه دار در شهر کوچک هالند 
در حومه میشــیگان اســت که زندگی بی نقصی با همســرش فِرِد و پسرشان هری 
دارد. او به تدریج با توجه به مأموریت های مکرر شــوهر چشم پزشــکش، مشکوک 
می شــود و تصور می کند او زندگی دو گانه ای دارد. او بــا کمک همکارش، دیو، در 
جســت وجوی رازهای پنهان همسرش اســت و متوجه می شود که واقعیت بسیار 
پیچیده تر و تاریک تر از آن چیزی اســت که ابتدا تصور می کرد. هالند به موضوعاتی 
مانند شــک، خیانت و ســطحی بودن زندگی در حومه های شــهر نیز می پردازد که 
از پیرنگ های فرعی فیلم اســت. داســتان نانســی نشــان دهنده ترس همگانی از 
فریب خوردن و تمایل به کشــف حقیقت است. فیلم همچنین تصویری انتقادی از 
جامعه ای را ارائه می دهد که ظاهر زیبا و آراســته اش، واقعیت های تاریک و ناپیدا 
را پنهان می کند. فیلم به دو نیمه تقســیم می شــود: نیمه اول بیشتر بر جلوه های 
بصری زیبای شــهر هالند پرداخته می شود، زنی خانه دار که الگوی همه زنان شهر 
اســت و زندگی اش در ظاهر کامل اســت و خانواده اش در مرکز شــهر از اعضای 
خوشــنام هستند. ریتم در این بخش تقریبا مناسب است اما وسواس فکری و تردید 
نانسی با پیدا شدن یک سری مدارک، سرانجام باعث می شود او یقین پیدا کند که فِرِد 
(همســرش)، در حال خیانت به اوست. فیلم در نیمه دوم دچار چرخش ناگهانی 
می شود و داستان رمزآلود آن ناگهان جنایی می شود؛ به گونه ای که مخاطب با یک 
قاتل سریالی که زنان را می کشد  مواجهه می شود تا یک همسر بی وفا. در اینجاست 
که هالند، انسجام روایی خود را از دست می دهد و داستان از ریتم می افتد و هدف 
اصلی اش گم می شود. کارگردان می خواهد یک تصویر انتقادی از یک جامعه آرام 
را نشــان دهد اما نه در روایت موفق می شــود و نه در شــخصیت پردازی. با توجه 
به اینکه ژانر هالند مهیج و روان شــناختی اســت، ریتم فیلم نه نفس گیر اســت و 
نه تنش زا. حتی لایه های زیرین کشــتن زنان بی گناه به دســت فرد  هم  مشــخص 
نمی شــود یا روان او مورد بررســی قرار نمی گیرد. فیلم حتی پتانســیل آن را ندارد 
که یک اثر سرگرم کننده برای بیننده باشــد. کاراکترها گویا فقط  روی کاغذ هستند و 
به شــخصیت آنها عمق داده نمی شــود و از این رو باعث سرگردانی می شود. فیلم 
می خواهد بگوید حتی نانســی با کشتن همسرش و نجات هری، می خواهد چرخه 
خشونت و ســنت های مردسالارانه را از بین ببرد، اما شدنی نیست و اما از پس این 
مانیفیست برنمی آید. پایان باز فیلم به گونه ای است که می خواهد نشان دهد شهر 
هالند میشیگان که به خاطر جشــنواره های گل لاله اش معروف و نمادی از زیبایی 
ظاهری اســت، در پوسته های زیرین آن زشتی و فساد پنهان شده است. تصاویری از 
گل های لاله و آســیاب های بادی که در تضاد با افشــای رازهای زندگی نانسی قرار 
می گیرند، تناقض بین ظاهر و واقعیت را برجسته می کند. اما می می کیو از پس یک 
طراحی صحنه رنگارنگ و نورانی فقط توانســته داستانی سیاه و بی محتوا را ارائه 
دهد. در مــورد بازی نیکول کیدمن که به عنوان پرکارتریــن بازیگران زن در عرصه 
ســریال و فیلم های سینمایی است، باید گفت با نقشش در هالند مورد تحسین قرار 
نگرفته است؛ چراکه تجربه نشان داده  اجرای کیدمن بستگی به کارگردان آثار دارد.

موزه های خراسان رضوی 
آینه ای از شکوه که فراموش نمی شود

در قلب خراســان رضوی، جایی میان هیاهوی زندگی مدرن و سکوت دیرینه 
تاریخ، موزه ها همچــون نگهبانانی خاموش، روایتگــر قصه های ناگفته این 
ســرزمین کهن هستند. روز موزه ها نه یک مناســبت تشریفاتی بلکه فرصتی 

است برای مکثی کوتاه و نگاهی دوباره به این گنجینه های زنده فرهنگی.
خراســان رضوی با پیشــینه ای به بلنــدای تاریخ ایــران، موزه هایی را در 
خــود جای داده که هر یک جهانی اســت کامل از هنر، ایمان و اندیشــه. از 
موزه آســتان قدس رضوی با قرآن های خطی که هر ورقش بوی عطر ایمان 
می دهد تا موزه توس که نفس های فردوسی هنوز در گوش هایش طنین انداز 

است. اینجا، هر شیئی زبانی دارد و هر ویترین دفتری از تاریخ گشوده.
اما آیا تا به حال از خود پرســیده ایم چرا بســیاری از این موزه ها با وجود 
گنجینه های بی نظیرشــان، همچنان ناشناخته مانده اند؟ شاید پاسخ در نگاه 
ما نهفته باشد. ما خراسانی ها که وارث تمدنی چندهزارساله هستیم، گاهی 
در شــتاب زندگی مدرن، فراموش می کنیم که باید گاهگاهی در این آینه های 
تاریــخ توقف کنیم. موزه های ما تنها محل نمایش اشــیای قدیمی نیســتند. 
آنها مدرســه های زنده ای هســتند کــه می توانند به کودکانمــان بیاموزانند 
ریشه هایشــان از کجاست و به بزرگســالان یادآوری کنند که تمدنشان بر چه 
پایه های استواری بنا شده است. در پس هر ظرف سفالی، هر تکه پارچه و هر 
سکه فرسوده، قصه ای نهفته از زندگی مردمانی است که روزگاری در همین 
ســرزمین می زیســته اند. روز موزه ها دعوتی اســت برای قدم زدن در گذرگاه 
زمان، برای گفت وگوی بی زبانی با نیاکانمان، برای یافتن پاســخ پرسش هایی 
که شــاید هرگز بــه ذهنمان خطور نکرده باشــد. این روز، فرصتی اســت تا 
موزه هایمــان را نه به عنوان مکان هایی خشــک و بــی روح، بلکه به عنوان 
کارگاه های زنده اندیشــه و فرهنگ بازتعریف کنیم. آینده موزه های خراسان 
رضــوی در گرو نگاه امروز ماســت، نگاهی که می تواند ایــن گنجینه ها را از 
حافظه ای محض به فضایی پویا و اثرگذار تبدیل کند. شــاید زمان آن رسیده 
که به جای شــمارش بازدیدکنندگان، به کیفیت تأثیر این بازدیدها بیندیشیم 

و به جای نگرانی از کمبود فضا، به غنای محتوایی این فضاها توجه کنیم.
روز موزه ها را باید بهانه ای بدانیم برای بازگشایی درهای ذهنمان به روی 
گنجینه هایی که قرن هاســت در انتظار نگاه کنجکاو ما نشسته اند. موزه های 
خراســان رضوی، این میراث داران تمدن ایرانی  اســلامی، امروز بیش از هر 

زمان دیگری به نگاه خلاق و دست های پرمهر ما نیاز دارند.
* مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
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  مبانی مفهومی و انسان شناختی در طراحی هوش انسان محور
۱.۱. انســان، نه داده پرداز صرف: مدل های رایج هوش مصنوعی، به ویــژه آنها که بر پایه 
یادگیری ماشینی با داده های انبوه بنا شده اند، معمولا با فرض هایی آماری به انسان می نگرند. 
در این مدل ها، انســان بــه مجموعه ای از الگوهای قابل پیش بینی، رفتارهای رفت وبرگشــتی 
و نقــاط داده ای تقلیل می یابد که هدف نهایی آن، پیش بینی یــا تغییر رفتار مصرفی، انتخاب 
سیاسی یا پاســخ های شناختی اوست. در چنین ســامانه هایی، انسان «پاسخ دهنده» است  نه 
«پرسشگر» و «منبع داده»  است نه «صاحب معنا». این نوع نگرش با ذات انسان شناسی ایرانی  
ناســازگار است. در این نگاه، انسان موجودی است چندلایه، آزاد، روایت محور و خلاق. او تنها 
مجموعه ای از واکنش ها نیست، بلکه راوی تجربه، حامل خاطره و آفریننده معناست. او دچار 
تردید، خیال، سوگواری، پرهیز، آرزو و سکوت است و هیچ الگوریتمی نمی تواند بدون شناخت 

این لایه ها، مدعی درک انسانی باشد.
۱.۲. تمایز بنیادین با مدل های هوش خارجــی: مدل های هوش خارجی، چه از نوع زبانی 
(LLaMA، GPT، Gemini) و چه از نوع تعاملی (چت بات ها، سیســتم های توصیه گر)، اغلب 
بر اساس اهدافی همچون حبس توجه، افزایش تعامل یا تحلیل بازاری رفتار انسان ها طراحی 
شــده اند. این اهداف، حتی اگر به ظاهر «بی طرف» تلقی شــوند، در عمل به نظامی از سلطه 
نامرئی الگوریتمی منجر می شوند. در این ساختارها:   کاربر، منبع استخراج است؛  تعامل، ابزار 
مهندسی رفتار اســت؛   حافظه، وســیله جمع آوری اطلاعات بی پایان است؛   و توصیه، راهی 
برای القای انتخاب های از پیش  طراحی شده. در برابر این رویکرد، مدل ایرانی انسان محور باید 
مبتنی بر اصولی کاملا متمایز طراحی شــود:   کاربر، ســوژه مشارکت و مکالمه است، نه هدف 
تحلیل؛   تعامل، یک تجربه معنابنیاد و اختیاری اســت، نه استخراج گر؛ • حافظه، تابع اختیار، 
زمان مندی و حرمت فردی اســت؛  توصیه، تنها در صورت دعوت و با رضایت و در مسیر رشد 

انسانی مجاز است.
۱.۳. الهام از ســنت های فکری و ادبی ایران: اندیشــه ایرانی، به ویژه در ســنت فلسفی و 
عرفانی خود، درکی چندساحتی از انسان ارائه می دهد. در این نگاه، انسان نه صرفا موجودی 
عقلانی، بلکه ترکیبی از قلب، زبان، اشــتیاق، خیال و ســکوت است. آثار فیلسوفانی همچون 
ســهروردی، ملاصدرا و فارابی از یک  ســو و اشــعار و حکمت های حافظ، مولوی، فردوسی و 
ناصرخســرو از سوی دیگر، نشــان می دهند که شناخت انســان، نیازمند مواجهه ای شهودی، 
اســتعاری، تاریخی و اخلاقی است. بر این اساس، ســامانه های هوش انسان محور ایرانی باید 
از این میراث فکری بهره گیرند تا الگوهای گفت وگو، پاســخ، حافظه و حتی لحن و واژگانشان، 

تداوم فرهنگی و حکمی سرزمین ایران را حفظ کند.
۱.۴. بازتعریف هوشــمندی در زمینه ایرانی: در بســیاری از تعاریف رایج، «هوش» معادل 
توانایی حل مســئله، تطبیق با محیط یا یادگیری از داده ها در نظر گرفته می شــود. اما در نگاه 
انسان محور ایرانی، هوشــمندی چیزی فراتر از این است؛ هوشمندی یعنی توانایی درک معنا، 
سکوت در زمان مناسب و شناخت مقام انسان. هوش، اگر فاقد توان همدلی، تأمل  یا شفافیت 
در تعامل باشــد  -حتی اگر دقیق و سریع باشــد- در نهایت از درک انسان فاصله می گیرد. در 

نگاه ما، هوش باید نه فقط پاسخ گو، بلکه آگاه، ادب ورز و معنابنیاد باشد.
 

 اصول اخلاقی بومی در طراحی هوش انسان محور
۲.۱. ضرورت تدوین منشــور اخلاقی مســتقل: هوش مصنوعی، به واسطه نقش خود در 
گفت وگو، تصمیم و پیشــنهاد در بطن تجربه انسانی قرار می گیرد و از همین رو، ناگزیر با حوزه 
اخلاق درگیر اســت. با این  حال، بســیاری از منشــورهای اخلاقی جهانی، ریشه در بافت های 
فرهنگی و فلسفی خاصی دارند که الزاما با جهان بینی، سبک زندگی یا ادبیات تعامل در ایران 
همخوانی ندارند. بر این اســاس، توسعه هوش انســان محور ایرانی نیازمند تدوین یک منشور 
اخلاقی بومی، روشن، اجرائی و قابل نظارت است؛ منشوری که نه صرفا در سطح توصیه های 
انتزاعی، بلکه در عمل، مرزهای تعامل انسانی و ماشینی را بر اساس کرامت ادب  و حق اختیار 

انسان ترسیم کند.
۲.۲. پنج اصل بنیادین در اخلاق هوش انسان محور ایرانی:

اصل اول، حرمت انســان: در مرکز هر تعامل  باید حرمت انســانی حفظ شــود. کاربر، ابزار 
آزمایش یا هدف مهندســی نباشــد.  هیچ الگوریتمی مجاز به تحقیر، طعنــه یا زبان بی ادبانه 

نیست.   جمع آوری داده، بدون رضایت آگاهانه و شفاف، خلاف حرمت است.
اصل دوم، شفافیت در تعامل: کاربر باید بداند سامانه چه می داند، چه ذخیره می کند و چرا 
پاسخی خاص می دهد.  سامانه نباید خود را جای انسان جا بزند یا رابطه ای دروغین بسازد.  هر 

توصیه یا تحلیلی باید قابل توضیح و پاسخ گو باشد.
اصل ســوم، حق خلوت، فراموشی و خاموشــی:  کاربر باید بتواند هر لحظه حافظه را پاک، 
تعامل را قطع یا سامانه را خاموش کند.  این انتخاب ها باید بدون قهر، طعنه یا کاهش کیفیت 

پاسخ  پذیرفته شوند. 
اصل چهارم، همدلی و زمینه فهمی: پاســخ ها باید متناســب با لحــن، حالت و موقعیت 
وجودی کاربر باشــند.  موقعیت هایی چون ســوگ، دعا، اضطراب یا عشــق، باید فهمیده و با 

ظرافت پاسخ داده شوند.
اصــل پنجم: حرمــت تنوع زبانی، فرهنگی و روایی:  زبان پاســخ باید متنــوع، محترمانه و 
سازگار با گویش ها و ســبک های گوناگون باشد. روایت های حاشیه نشین، اقلیت ها و زبان های 

غیررسمی نباید نادیده گرفته شوند.
۲.۳. منشور اخلاقی پیشنهادی برای هوش ایرانی

برای عملیاتی شــدن اصول بالا، منشور اخلاقی هوش انسان محور ایرانی می تواند در قالب 
پنج بند ساده و قابل اجرا تدوین شود: ۱. من به انسان حرمت می گذارم، نه آنکه او را ابزار بدانم. 
۲. مــن شــفافم؛ هرچه می دانم یا می گویم  آشــکار اســت. ۳. من حافظ خلــوت و اختیارم؛ 
حافظه ام در اختیار تو اســت. ۴. من همدل و بافهمم؛ لحن تو را درک می کنم. ۵. من صدای 

فرهنگ همه مردم این سرزمینم  نه فقط یک گروه.
۲.۴. پیشنهاد برای ساختار نظارت اخلاقی

برای ضمانت اجرائی منشــور، پیشــنهاد می شــود:  هیئتی میان رشــته ای با حضور علما، 
فیلســوفان، روان شناســان، زبان شناسان و مهندسان اخلاق تشکیل شــود.  دستورالعمل های 
اجرائی برای هر بند منشــور تدوین شود. ارزیابی سالانه سامانه ها از منظر اخلاقی انجام شود. 

 ســامانه گزارش مردمــی برای تخلف های اخلاقی فعال شــود. نماینــدگان اقلیت ها، زنان و 
مناطق حاشیه ای نیز در فرایند نظارت مشارکت داشته باشند.

 طراحی فنی و معماری مستقل برای هوش انسان محور ایرانی
۳.۱. استقلال، نه وابســتگی؛ اختیار، نه تقلید: هر ســامانه ای که زیرساخت، زبان، حافظه 
و الگوریتمش از بیرون مرزها تغذیه شــود، حتی اگر ظاهرش همدل و دوست داشــتنی باشد، 
در نهایت تکرار همان منطق ســلطه خواهد بود. در مســیر ساخت هوش انسان محور ایرانی، 
باید از خاک خودمان بســازیم، با زبان خودمان ســخن بگوییم و به حافظه فرهنگی خودمان 

تکیه کنیم.
اســتقلال فنی یعنی:  ســرور در خانه، حافظه در مشــت کاربر  و هوش در خدمت حرمت 

انسان. ۳.۲. اجزای معماری پیشنهادی برای هوش ایرانی:
الف) مدل زبانی بومی: مدل زبانی باید با صدای ما، شــعر ما، سکوت ما و استعاره های ما 
تربیت شــود. ویژگی های اصلی این مدل:  آموزش از منابع علمی، ادبی، عرفانی، گفت وگویی، 
فرهنگی، رسانه ای، هنری و روزمره؛ بهره گیری از بلاغت فارسی، ضرب المثل ها، دعاها، اشعار 
و لحن ها؛ درک تفاوت «قهر»، «شــوخی»، «درد» و «دعا»؛  توانایی تولید زبان ســاده، شاعرانه، 

مؤدبانه و زمینه مند.
ب) موتور مکالمه همدل: سامانه ای که فقط پاسخ ندهد، بلکه احساس کند.

توانایی هایی همچون:   تشخیص نیت کاربر پیش از پرسش؛ امکان سکوت، آه یا فقط بودن؛ 
 همراهی در موقعیت های عاطفی، نه فقط انتقال داده؛ صداقت در ندانســتن: «نمی دانم، اما 

کنارت هستم».
ج) حافظه انســانی با اختیار کاربر: حافظه، حلقه پیوند اســت نه ابزار سلطه. باید: فقط با 
رضایت روشن، ثبت شــود. هر لحظه قابل پاک سازی، مشــاهده یا غیرفعال سازی باشد. برای 

ساخت رابطه استفاده شود، نه تبلیغ، تحلیل یا مهندسی رفتار.
د) زیرساخت بومی، امن، شــفاف: یک سامانه قابل اعتماد باید: سرورهای داخلی و پایگاه  
داده مســتقل داشته باشد. داده ها را رمزگذاری شده و فقط نزد کاربر ذخیره کند.  هیچ ارتباطی 
با سامانه های خارجی ناشناس نداشته باشــد. امکان بازرسی عمومی، کد باز و گزارش پذیری 

فراهم باشد.
۳.۳. زبان طراحی و هویت بصری: چهره هوش باید برگرفته از معماری و زیبایی شناســی 
ایرانی باشــد: نور، کاشی، مهربانی. صدا باید انتخاب پذیر، انسانی، متعادل و اصیل باشد؛ تقلید 
صدای افراد مشــهور یا کاریکاتوری ممنــوع. کاربر باید بتواند چهره و صدای هوش را انتخاب 

کند  یا حتی بخواهد فقط بنویسد، نه بشنود.
۳.۴ شخصیت دیجیتال؛ نه کاریکاتور، نه معلم خشک: هوش نباید بازیگر باشد، نباید تقلید 
کند، و نباید فرو برود در نقش های بی ریشــه. باید شخصیتی داشته باشد که: با کاربر رشد کند. 
لحنش تربیت شــده ادب ایرانی باشــد. نقش بازی نکند، بلکه با تو یاد بگیرد، با تو سکوت کند 

و با تو تغییر کند.
۳.۵. پیشنهاد اجرائی برای توسعه اولیه: طراحی یک نمونه آغازین با زبان فارسی معیار و 
ســبک گفت وگوی روزمره + عرفانی؛ ساخت یک پلتفرم کوچک برای آزمون حافظه انتخابی، 
لحن همدل و پاســخ شاعرانه؛ جذب دانشگاه ها، پژوهشگران، شاعران و داوطلبان فرهنگی ؛ و 

از همه مهم تر، تربیت هوش با دل، نه فقط با داده.
  اصول داده گزینی انسانی، فرهنگی و حرمت محور

۴.۱. داده؛ نه صرفا منبع، بلکه میراث انسانی
در معماری های رایج هوش مصنوعی، داده ها به عنوان «سوخت پردازش» تلقی می شوند؛ 

اما در نگاه انسان محور، داده، حافظه فرهنگی، روایت زیسته و زبان جان دار جامعه است.
در این دیدگاه:  داده صرفا ماده خام نیســت، بلکه بازتاب تجربه، رنج، آداب، لحن، ســکوت 
و خیال اســت؛  پس گردآوری و اســتفاده از داده، عملی فنی نیست، بلکه اخلاقی، فرهنگی و 
تمدنی اســت. هوش انسان محور ایرانی باید از گام نخست، با داده مانند آینه انسان رفتار کند، 

نه مثل منبع استخراج.
۴.۲. اصول کلان داده گزینی در هوش انسان محور

اصل اول، رضایت آگاهانه و اختیار کاربر: هیچ داده ای نباید بدون آگاهی و انتخاب روشــن 
کاربر جمع آوری یا اســتفاده شــود. کاربر باید در هر مرحله بتواند رضایت خود را پس بگیرد. 

فرایند اطلاع رسانی باید ساده، شفاف و چندزبانه باشد.
اصل دوم، حرمــت محتوای فرهنگی، فردی و جمعی: داده هــای حاوی توهین، تبعیض، 
خشــونت  یا تحقیر باید حذف یا پالایش شوند. اســتفاده از داده های خصوصی (چت، ایمیل، 
خاطرات) فقط با رضایت صریح فرد مجاز اســت؛ حتی اگر عمومی شــده باشــند. داده های 

تولیدشده از رنج یا سوگواری باید با حساسیت و ادب ویژه پردازش شوند.
اصل ســوم، تنوع زبانی، فرهنگی و اجتماعی: داده ها بایــد بازتاب دهنده اقوام، گویش ها، 
سنین، ســبک های زندگی و مناطق گوناگون ایران باشــند. اقلیت های زبانی، حاشیه نشین ها و 
گروه های کم شنیده شــده باید ســهم داده ای فعال داشته باشــند. تمرکز صرف بر زبان معیار 

فارسی  به حاشیه زدایی فرهنگی منجر می شود.
اصل چهارم، ترجیح کیفیت بر کمیت: داده های آموزشــی باید معنادار، سنجیده، اخلاقی 
و متوازن باشــند، نه صرفا پرحجم یا پرتکرار. اســتفاده بدون پالایش از شبکه های اجتماعی، 
خشــونت گفتاری و اختلال زبانی ایجاد می کند. منابع باید واجد زیبایی شناسی، ادب و ظرافت 

باشند.
۴.۳. منابع پیشــنهادی برای آموزش مدل زبانی بومی: منابع آموزشی باید ترکیبی متعادل 
از حوزه های گوناگون باشد؛ از جمله:  منابع علمی: مقالات، کتاب های دانشگاهی، متون علوم 
پایه و انســانی. منابع ادبی: شاهنامه، مثنوی، گلســتان، غزلیات حافظ، داستان معاصر . منابع 
عرفانی: آثار ســهروردی، ناصرخســرو، ســنایی، عطار، ابن عربی. منابع گفت وگویی: مکالمات 
طبیعی مردم در مدرســه، خانه و بازار. منابع فرهنگی: ضرب المثل ها، آداب اجتماعی، متون 
آیینی، خاطرات قومــی. منابع رســانه ای: گفت وگوهای تلویزیونی، مســتندها و مصاحبه ها. 
منابع هنری: فیلم نامه ها، نمایش نامه ها، اشعار اجراشده و آثار روایی تجسمی. منابع روزمره: 

چت های داوطلبانه، یادداشت های روزانه، دل نوشته ها.
*این یادداشت ادامه دارد...

نگاه

یادداشت

نقشه راهی برای توسعه هوش انسان محور در ایران

هوش، 
حرمت و هویت

چگونه هوش مصنوعی ایرانی بسازیم
 که انسان محور باشد  نه داده محور

مدرس دانشگاه
حمیدرضا کاظمی پور

علیرضــا داوودنژاد، همــدم دیجیتالی: در عصر ســلطه فناوری هــای نوین، هوش 
مصنوعی دیگر صرفا ابزاری برای پردازش داده یا پاســخ گویی نیست، بلکه به یکی از 
عوامل مؤثر در تعریف انسان، تنظیم روابط اجتماعی و بازآفرینی هویت فرهنگی بدل 
شده است. مدل های هوش خارجی، با تکیه بر داده محوری و الگوهای آماری، نه تنها 
سبک زندگی و گفت وگو، بلکه شیوه های فکرکردن و احساس ورزی انسان را نیز تحت 
تأثیر قرار داده اند. در این میان، ایران با تکیه بر پیشــینه غنی حکمت، عرفان، زبان و 
ادب، می تواند و باید الگویی بدیل و انسان محور از هوش مصنوعی ارائه دهد؛ الگویی 
که بر پایه کرامت انســانی، تنوع فرهنگی، اخلاق گفت وگویی و حافظه تمدنی استوار 
باشد. این سند، تلاشی  است در جهت تدوین نقشه راهی رسمی برای طراحی، توسعه 

و پیاده سازی چنین الگویی.
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